
تثليث مقدس
موضــوع تثليث و پســر خــدا بــودنِ عيســی مســيح از حســاس ترين و بحث انگــيزترينـ موضــوعات کتاب مقــدس و مســيحيتـ می باشـد.
بسياری به هنگام تشريح اين دو عقيدت ، کوشيده اند آنها را به گونه ای شرح دهند که برای ذهن بشری ، موجــه و منطقی و قابــل قبــول

باشد.
امــا در اين فصــل ، قصــد نــداريم تثليث را اثبــات کــنيم و نشــان دهيم کــه چــنين اعتقــادی منطقی اســت . مــا فقــط خــواهيم کوشــيد اين

موضوع ها را آنطور تشريح کنيم که در کتاب مقدس و اعتقادنامه های مسيحی آمده است . 
يقين و اعتقاد ما اين است که درک ذات الهی فقط به کمک خود او امکان پذير است ، وگرنه نبايـد از مغـز چندصـد گـرمی انسـان کـه
ــه مخلوق دست خداست ، انتظار برود که خالق خود را بشناسد، همانگونه که کامپيوتر، علی رغم توانايی های خارق العاده اش ، قادر ب

درک ذات سازنده اش نمی باشد.
 

تعريف «علمی» تثليث 
پيش از آنکـه «تثليث »ـ را به زبـانی سـاده تعريـف کـنيم و توضـيح دهيم ، لازم اسـت نخسـت تعريـف «علمی » آن را ارائـه دهيم . اين

تعريف «علمی » مورد قبول تمامی فرقه های مسيحی است و مرجع نهايی اعتقاد مسيحيان در خصوص اين موضوع می باشد.
اصطلاح «تثليث » از کلمه عربی «ثلاَثهَ » به معنی «سه » می آيد . بنابراين ، تثليث يعنی «سه بخش کردن … قائل به ســه گانگی (در

الُوهيت ) شدن».
در کتاب فرهنگ لغات کتاب مقدس در مورد تثليث آمده ، نقل می کنيم ؛ اين فرهنگ ، تثليث را در سه عبارت سـاده ، اينچــنين توضــيح

- پـدر، پسـر، و3پـدر، پسـر، و روح القـدس هـر يـک به طـور کامـل و ابـدی خـدا اسـت . - ٢- خـدايی نيسـت جـز يکی ؛ 1می دهـد:  «
روح القدس هر يک شخص متمايزی می باشد. » اما خدای تثليثـ قابل تجزيه نيسـت ،ـ يعـنی نمی تـوان گفت کـه خـدای پـدر يـک سـومِ

تماميت خداست ، و پسر نيز يک سوم و روح القدس هم يک سوم .
اينها تعريف ساده و درضمن رسمی آموزه تثليث می باشد. اکنون به تعــاريف فــنی تر کــه از کتاب هــای اصــول اعتقــادات متعلــق بــه 

فرقه های مختلف مسيحيت اخذ شده ، توجه بفرماييد.
نخستين تعريف را از کتاب «الهيات مسيحی » نقل می کنيم . اين کتاب معرف اعتقـادات «آرمينيوسـی » از فرقـه پروتسـتان می باشـد.
در اين کتاب ، تثليثـ چنين تعريف شده است :  «در الهيات مسيحی ، اصطلاح "تثليث اقدس " به اين معـنی اسـت کـه در خـدای واحـد،
سه شخصيتـ يا اقُنومِ مشخص وجود دارد که هم ذات بوده و به نام پدر و پسر و روح الْقدُسُ معروف اند. ما خدای واحد را که دارای
سه اقنوم می باشد، عبادت می کنيم . اعتقادنامه آتاناسيوس اين اعتقاد را به اين صورت بيــان می کنــد:  «مـا خــدای واحــد را کـه دارای
تثليث می باشد و تثليث را که دارای وحدت می باشد، عبادت می نماييم . اقانيم ثلاثه از يکديگر متمايزـ هســتند، ولی ذات الهی را قابــل
تقسيم نمی دانيم . اين سه اقنوم با يکديگر دارای ابديت و تسـاوی هماننـد می باشـند، به طـوری کـه مــا وحــدانيت کامــل را در تثليث ، و

تثليث کامل را در وحدانيتـ عبادت می نماييم .»
نقـل می کـنيم .) ١٩۵٧-١٨٧۴تعريف ديگری را از کتابـ «خلاصه اعتقادات مسيحی » نوشته عالِم بزرگ الهيات ، لوئيسـ برکـوف (

اين کتاب معرف اعتقادات «کالوينيستی » می باشـد (اکـثر پروتسـتانها پـيرو اين نظـام عقيـدتی هسـتند).ـ در اين کتـاب ، عقيـدت تثليثـ
چنين تبيين شده است :  «کتاب مقدس تعليم می دهد که خدا در عين حال که واحد است ، به صورت سه شخص (يــاـ اقنــوم ) وجــود دارد،
يعنی پدر و پسر و روح القدس … اين سه در عين حال ، چنان ماهيتی دارند که می توانند با يکديگر وارد رابطه شخصی شـوند. پـدر
می تواند با پسر سخن گويد و بالعکس ، و هر دو می توانند روح القدس را صادر کنند. راز واقعی تثليثـ در اين است کــه هــر يــک از
شخص ها از تمامی و کل ذات يا جوهر الهی برخوردار اسـت ، و اينکـه اين جـوهر الهی خـارج و جـدا از اين شـخص ها موجـوديت
ندارد. اين سه در ذات ، يکی تابع ديگری نيست ، گرچه می توان گفت که به ترتيب موجوديت ، نخست پــدر قــرار دارد، دوم پســر، و

سوم روح القدس . اين ترتيب در نقش های ايشان نيز منعکسـ می باشد. »
در کتاب «اصول اعتقادات کليسای کاتوليک » نيز تثليث اينچنينـ تبيين شده است :  «اصل جزمی تثليث اقدس :  تثليثْ واحـد اسـت . مـا
قائل به سه خدا نيستيم ، بلکه به يک خدای واحد در سه شـخص ، يعـنیـ «تثليثِ هم ذات ». شـخص های الهی در الـوهيتِ يکتـا شـريک
نيستند،ـ بلکه هر يک از آنها، خدای کامل است :  "پدر همانی است که پسر است ، و پسر همـانی اسـت کـه پـدر اسـت ، و پـدر و پسـر
همانی هستند که روح القدس است ، يعنی در طبيعت خود، يک خدای واحد." هر يک از اين سـه شـخص همين واقعيت اسـت ، يعـنی

ذات ، جوهر، يا ماهيت الهی . »
 

تعريف و توضيح ساده 
به عبارتی ساده ، مسيحيت به يک خدای واحد عقيده دارد. اما اين خدای واحـد در درون خـود دارای سـه «شـخص » می باشـد، يعـنی
پدر و پسر (عيسی مسيح ) و روح القدس . اين هر سه شخص به يک اندازه «خدا» هستند؛ هيچيک از ديگری «بيشــتر» يــا «کمــتر»

خدا نيست . اما اين سه شخص ، «سه خدا» را تشکيل نمی دهند، بلکه يکـ خدای واحد را.
درضمن ، هر يک از اين سه شخص ، برای خود وجودی مستقل است ، يعنی اينکه «پدر» نه پسر اســت و نــه روح القــدس . «پســر» 

نيز نه پدر است و نه روح القدس . «روح القدس » نيز نه پدر است و نه پسر.
همچنين بايد تذکر داد که منظور از تثليث اين «نيست » که خـدا گـاه خـود را به صـورت «پـدر» متجلی می سـاخت ، گـاه به صـورت 

«پسر» و گاه به صورت روح القدس .



 
کار هر «شخص » در تثليث 

در تثليثـ مقدس ، هر يک از سه شخص ، کار و نقش خاصی را ايفا می کند. خدای پدر «والد» است ؛ «پسر» مولود اوست . پســر از
ازليت از پدر مولود شده است .

در آفرينش عالم هستی ، خدای پدر «طراح » بود، پسر «مجری طرح »، و روح القدس «ضامن بقــا» يــا گرداننــده طــرحِ اجــرا شــده 
می باشد. يعنی طرح را پدر ريخت ؛ پسرش عيسی مسيح اين طرح را به مرحله اجــرا در آورد؛ و روح القــدس حافــظ جهــان خلقت و

ضامن بقای آن می باشد.
ــه  در امر نجات بشر، طرح را باز پدر ريخت ؛ پسر به آمدنش به اين جهان آن را به موقع اجرا گذاشت ؛ و اينک روح القدس است ک

برنامه نجات را در دل انسانها و در اين جهان به عمل می آورد.
 

يکی دو مثال 
برای روشن شدن موضوع ، يکی دو مثال می آوريم . فراموش نکنيدـ که اينها مَثَــل هســتند و در مثــل نــيز مناقشــه نيسـت . اين مثل هــا 

قطعاً ناقصند و تماماً حق مطلب را ادا نمی کنند. درضمن ، جزئياتـ مثل ها الزاماً ربطی به اصل موضوع ندارد.
فرض کنيد خانواده «يوسفی » متشکل از سه عضو است ، آقای يوسفی که پدر است ، و منوچهر و سعيد که دو پسر او می باشند. اين
سه نفر به يک ميزان «يوسفی » هستند؛ منوچهر همانقدر «يوسفی » است که آقای يوسفی و سعيد هستند، نه کمتر و نه بيشتر. او از
همان «ذات » پدرش و برادرش سعيد برخوردار است ، و نيز از همان اقتدار. هر که منوچهر را ديد، انگار خانواده يوسفی را ديــده

است . هر چه منوچهر بگويد، همان است که «خانواده يوسفی » می گويد. اما فقط «يک » خانواده يوسفی وجود دارد!
حکومت کشوری را در نظر بگيريد. اين حکومت متشکل از يک رئيس مملکت است و چند وزير. آيا به اين علت که اين حکومت
را چند نفر تشکيل می دهند، می توان گفتـ که اين حکومت واحد نيست ؟ نه ! درضمن ، اگر اين حکومت بخواهــد بــا حکــومت کشــور
ديگری مذاکره کند، آيا تمامی اعضای حکومت دســت بــه ســفر می زننــد و بــه آن کشــور می رونــد؟ نه ! بلکــه يکی را از ميــان خــود

انتخاب می کنند و به عنوان نماينده به آن کشور می فرستند. هر چه آن نمايندهـ بگويد، همان است که آن حکومت می گويد.
و اين درست همان چيزی است که در الوهيت رخ داد. خدای يکتا اراده فرمود که برای نجات بشــر بــه کــره خــاکی بيايــد. امــا لازم
ــود، نبود تمامی «حکومت » به زمين بيايد. «مجری طرح » يعنی عيسی مسيح ، پسر خدا، انسان شد و به زمين آمد. هر چه «خدا» ب
او نيز «بود». هر که او را ديد، خدا را ديد. هر چه او گفت ، سخن خدا بود. هر که بــه او ايمــان آورد، بــه خــدا ايمــان آورد. او ذات

خدا بود. او پسر خدا بود!
 

چند توضيح و تمثيل غلط
برخی، برای اينکه تثليثـ را توضيح دهند و آن را قابل درک بسازند، دسـت بـه ارائـه توضـيحات، يـا بهـتر اسـت بگـوييم، تمثيل هـا

می زنند. ذيلاً چند مورد از اين تمثيل های غلط را مورد اشاره قرار می دهيم.
 

مثلث  تمثيل
می گويند همانطور که مثلث دارای سه ضلع است، اما اين سه ضلع مجموعاً يک مثلث واحد را تشکيل می دهند، خدا نيز از سه
شخص تشکيل شده که با هم يک خدای واحد را بوجود می آورند. در وهله اول، اين مثال منطقی به نظر می رسد، اما با تعــريفی کــه
از تثليث به دست داديم ناسازگار است. در مثلث، هر ضلع به خودی خود فقط يک "ضلع" اســت، نــه يــک مثلث. امــا در تثليث، هــر
شخص (پدر يا پسر يا روح القدس) به تنهايی کاملاً ذات الهی دارند و با دو شخص ديگر از نظر ذات الوهی و ابديت برابرند. ما در

واقع، سه مثلث داريم که روی هم يک مثلث را بوجود می آورند و اين يک راز است.
 

آب مولکول   تمثيل
برخی ديگر نيز می گويند که مولکول آب يعنی هاش-دو-اوُ، می تواند به سه صورت ظاهر شود، به صورت آب، به صورت بخار،
و به صورت يخ. اما در هــر ســه صــورت، همــان يــک مولکــول وجــود دارد. و می گوينــد خــدا نــيز طبــق صــلاح ديد خــود، خــود را
به صورت های مختلف نشان می دهد. اين تمثيل نيز نادرست است، زيرا در اينجا ما يک مولکول واحد داريم که "بر حســب شــرايط
محيطی" به صورت های مختلف ظاهر می شود. آب می تواند تبديل به بخار يا يخ شود، يخ و بخار نيز همينطور. امــا در تثليث، پــدر
هيچگاه به صورت پسر ظاهر نمی شود، پسر نيز هرگز به صورت پدر ظاهر نمی شــود، و روح القــدس نــيز بــه همين شــکل. اين ســه
شخص هيچگاه تبديل به يکديگر نمی شوند. درضمن، خدا "بر حسب شرايط" هيچگاه تغيير شکل و صورت نمی دهد و ســه شــخص

الوهی در تثليث همواره هويت ذاتی خود را حفظ می کنند.
 

تخم مرغ  تمثيل
بعضی ديگر هم می گويند که تثليث مانند تخم مرغ است. با اينکه تخم مرغ از زرده و سفيده و پوسته تشکيل شده، اما کماکان يک
تخم مرغ است. و می گويند که تثليثـ هم به همين صورت است. اين تمثيــل نـيز بسـيار نادرسـت اسـت. در تخم مـرغ، زرده تخم مـرغ
نيست، سفيده و پوسته هم تخم مرغ نيستند. اما در تثليث، هر يک از سه شخص، به تنهايی کاملاً خدا است. در واقع ما ســه تخم مــرغ

داريم که به گونه ای که برای بشر رازگونه است، يک تخم مرغ واحد را تشکيل می دهند.
 



دارد مختلف نقش های که مردی      تمثيل
عده ای نيز می گويند مثلاً نادر برای فرزند خود پدر است و برای پدر خود پسر است و برای همسر خود، شوهر، و او در "شرايط
مختلف" نقش های مختلفی ايفا می کند. لذا سه شخص تثليث نيز همينطور هستند. اين کاملاً اشتباه است. نادر يک شخص واحد اسـت
که برای افراد مختلف فقط "نقش هــای" مختلــف و روابــط متفـاوت دارد. در حاليکــه در تثليث مــا واقعــاً ســه شـخص داريم. اين سـه
شخص هر يک نقش خاص خود را دارند. خدا در شرايط متفاوت نقش های متفاوت ايفا نمی کند. خدای واحد از ســه شــخص الــوهی

تشکيل شده که هر يک نقش خاص خود را دارند.
 

آيا تثليث منطقی و قابلـ درک است ؟
يک نکته مهم را فراموش نکنيم ، و آن اينکه ما انسانهاـ مخلوقيم و مخلوق طبعــاً قــادر بــه ادراک خــالق خــود نيســت . علاوه بــر اين ،

 گـرمی صـورت می پـذيرد کـه آن را مغـز می نـاميم . آيـا١ر۴٠٠شعور و ادراک ما از پديده های اطرافمـان ، به واسـطه يـک ارگـان 
درست است که انتظار داشت اين ارگان کوچک خالق نامتناهی خود را ادراک کند و بر او شعور و وقوف بيابد؟

مثالی بزنيم :  جانداران از نظر شعور و ادراک به درجات مختلفی تقسيم می شوند. موجوداتِ با درک محدود قادر به ادراک اموری 
نيستند که حيوانات با درکی گسترده ترـ ادراک می کنند. مثلاً ادراک يک مگس از محيط خود بــا ادراک ســگ بســيار متفــاوتـ اســت .
انسان در ميان موجودات زنده بالاترين سطح و قدرت ادراک را دارد. با اينحــال ، در مقايســه بــا فرشــتگان کــه مخلوقــاتی روحــانی
هستند، درک انسان بسيار محدود است ، چه برسد در مقايسه با خدا. اين امر حتی در ميان انسانها نيز صادق است ، يعنی اينکه يک
ــالاترين مــدارج خردسال ، قادر در درک اموری نيست که بزرگسالان ادراک می کنند. و امروزه ، آن انسان بزرگسال و بالغ که به ب
ــادر علمی رسيده است ، اذعان می دارد که عالم هستی بسی پيچيده ترـ از آن است که می پنداشته است . به عبارتی ديگر، انسان حــتی ق

به درک عالم مخلوق نيست ، چه برسد به درک وجود خالق خود!
لذا اگر تثليثـ گاه سؤال برانگيز يا غير قابل درک می نمايد، جای تعجب نيست ، چــرا کــه ذات خـدا را کــدام مخلــوق اســت کـه بتوانــد

درک کند؟ تثليثـ به راستی يک راز است. آن را بايد آنگونه که خدا در کلامش مکشوف ساخته بپذيريم.

فرمول تثليث در عهد جديد

:پدر

عيسی با معرفی خود به عنوان "پسر خدا" به ما ميگويد که خدای عهد قديم، يعنی الوهيم  يا  يهوه:

 :بابا" هست "
:١٨،١١: ٢٨-٨،٢٧: ١٨-٧،١٦: ٦٥. ٦٤. ٤٥-٦،٤٤: ٤،٢٣: يوحنــا ٢٩-٢٨، ٢٢: لوقــا ١٤،٣٦: ١٣،٣٢: مرقس ٣٦، ٢٤متی 

:١٣-٣،١١: ١،١.٣ لونيکيانتسا١: ١٧. ٤. ٣-١،٢پطــرس ١: ٤-٣يوحنا ٢: ١١-٤،٩: ٣،١: ٢،٢٢: ١٦. ١٤. ١، ٣:٢، ١يوحنا ١
ســـيان: کول٧. ٢-١،١ يـــان: روم٥-٤،١: ١٦-١٥. ٣-١،١ طيـــان: غلا١،٣ تيـــانقرن١: ١٧-١٦. ١٤-٢،١٣: ١،١ لونيکيان تسا٢

انيـان: عبر١،٢ وتــائوستيم٢: ١،٤: تيطس ١،٢ وتاوستيمـ١: ٤،٢٠: ١،٢ يان: فيليپ٦،٢٣: ١،٢ سيان: افس١،٣: فيلمون ١٣-١،١٢
١،٧: اعمال ١٢،٧

 (پدر عيسی هست) :"بابامـ هست"
ــتی  ــا ٥٣. ٤٢-٢٦،٣٩: ٢٠،٢٣: ١٨،١٠: ١٢،٥٠: ٢٧-١١،٢٥: ٣٣-١٠،٣٢مـ :٤٢- ٢٢،٤١: ٢٢-١٠،٢١: ٩،٣٥: ٢،٤٩: لوقـ
١،٣ سيان: کول٢٤-١٤،٢٣: ٢٨-١٢،٢٦: ٦،٣٢: ١٨-٥،١٧: ٢،١٦يوحنا 

 (پدرـ تمام انسانهاست) :"بابای شما هست "
سـيان: کول٣٢-١٢،٢٩: ٤-١١،١: لوقـا ٢٣،٩: ١٨،١٤: ٣٠-١٠،٢٩: ٧،١١: ١٧. ١٤. ٩. ٨. ٣. ٦،١: ٤٨. ٤٥-٤٤. ٥،١٦مـتی 
١،٢ 

بر طبق طرز فکر يهوديان "بابا" شخصی هست که حيات ميبخشد!

در عهد جديد نيز می بينيم که خدا، خدای اسراييل، خدای تعالی و خدای نزديک به ما هست:

 :خدای اسرائيل" معرفی ميکند"
١٦، ٣ تاوستيمو٢- الهام دهنده کتاب مقدس: 

٢٥ب – ٢١، ٣: اعمال ١،١ انيان- از طريق پيامبران سخن گفت: عبر
١٢-٣، ١ طس: تي١٢ -٣، ١ سيان: افس٢٧- ٢٥، ١ سيان- نقشه نجات را از طريق عيسی آشکار نمود: کول

١٥-١٤، ١٥: ٣٠، ٥: ١٣، ٣: اعمال ٢-١، ١ يان- آمدن مسيح را از طريق پيامبران اعلام نمود: روم

 خدای تعالی" معرفی ميکند:ـ"
١٢، ٤ حنايو١: ١٦- ١٥، ٦: ١٦، ١ تاوستيمو١: ٣٥- ٣٣، ١١ يان: روم١١، ١٧: ١٨، ١ حنا- خدای مقدس است: يو

٢٤، ١٧: اعمال ٢٤، ٤ حنا- روح است: يو
٥، ١ حنايو١- نور است: 



٣٥-٣٣، ١١: ٢٥- ١٩، ٩ يان- برای انسان غير قابل درک ميباشد: روم
٢٦، ١٧: اعمال ١٥، ٦: ١٧، ١ تاوستيمو١: ٥٥- ١،٤٦ قا- سرور تاريخ است: لو

: ١٧، ١ تاوستيمو١: ٣٠، ٣ يان: روم٢٠، ٣٠ طيان- يک و يکتا،ـ خدای همه چيز است: غلا
٣، ١١ انيان: عبر٦- ٥، ٨ تيان قرن١

٩، ٢ سپطر٢: ١٤، ٤ انيان: عبر٨- ٦، ١٨ قا: لو٢- ١، ٧- حاکم عادل است: متی 

 :خدای نزديک به ما" معرفی ميکند"
١٢- ٤، ١ سيان- آنقدر به انسانها نزديک شد که زندگی خود را، يعنی حيات جاودانی را، به آنها بخشيد: افس

ب٢٥، ١٧: اعمال ٢٨- ٢٧، ١٢ قا- به فکر همه چيز هست: لو
٩، ٣ سپطر٢: ٤، ٢ سيان: افس٧،٧- نسبت به همه با مرحمت ميباشد: متی 

٣٩-٣٧، ٨ يان: روم٨، ٤ حنايو١- دوست دارد: 
٧- ٤، ٣ طس: تي٤- ٣، ٢ تاوستيمو١- ميخواهد که همه نجات يابند: 

٦- ٢، ٣ سيان: افس٩- ٧، ١٥: اعمال ٣٠- ٢٤، ٩: ٣٠، ٣: ١١، ٢ يان- برای نجات انسانها فرقی قائل نمی شود: روم
٢١- ١٨، ٥ تيان قرن٢- انسانها را در عيسی با خود آشتی نمود: 

٨، ٤ لونيکيان تسا١- روح خود را به شخص ايماندار عطا ميکند: 
ب٩، ١ تيان قرن٢: ١٤، ٦ تيان قرن١- انسانها را بعد از مرگ دوباره زنده می کند: 

پسر:
 عيسی
.١٨. ٣،١٦: يوحنــا ١٦، ٢: يوحنــا ٧٠-٦٦، ٢٢: لوقــا ٦٢-٦١، ١٤: مــرقس ٣٣-٣٢، ١٠مــتی . خود را پسر خدا اعلام نمــود: ١

ــا١٣-١٢، ١٤: يوحنا ١٠،٣٦: يوحنا ٩،٣٥ : يوحنا ٢٧، ٨: يوحنا ٤٠، ٦: يوحنا ٢٨-٢٥. ٢٣-٢١. ٥،١٩ : يوحنا ٣٦. ٣٥ : يوحن
١، ١٧ .

. او را پسر خدا اعلام کردند:ـ ٢
. ٢٢، ٣: لوقا ١١، ١: مرقس ١٧، ٣متی - خدای پدر در هنگام تعميدش در رودخانه اردن: 

.٣٥، ٩: لوقا ٧، ٩: مرقس ٥، ١٧متی - خدای پدر در هنگام تبديل هيئت عيسی: 
.٣٤، ١يوحنا - يحيی تعميد دهنده: 

بر طبق طرز فکر و عقيده يهوديان "پسر خدا" يعنی:
)١٥، ١: کولسيان ٧-٦، ٢ (فيليپيان + عيسی صورت و مظهر پدر ميباشد

)٢٦، ٥: ٣،١٣ (يوحنا + در عيسی حيات خداوند موجود است
)٣٢، ١٠: ٢٩-٢٨، ٨: ٥٧. ٣٨، ٦: ٣٠. ٢٠-١٩، ٥: ٣٤، ٣ (يوحنا + تمام زندگی عيسی به پدر بستگی دارد

 پسر
حقوق ويژه الهی را صاحبـ ميباشد:ـ

 ٥٨-٥٦، ٨: يوحنا ١٤-٣، ١: افسسيان ١٥، ١: کولسيان ١٨-١، ١يوحنا - قبل از آفرينش بوده است: 
 ١٧، ١٥: ٢٠. ١١- ١٠، ١٤: ٤٤، ١٢: ٣٠، ١٠  يوحنا- با پدر يکی هست:

 ١٦، ١: کولسيان ١٦-١٥، ٣اعمال - آفريننده: 
 ٣٦-٣٤، ١٠: اعمال ١٤، ٧: لوقا ٨-١، ١٢متی - سرور و خدای عالم: 

٤٨-١٧، ٥متی - قانونـ گذارعالی: 
 ٣٩-٣٨، ١٣: اعمال ٢٤-١٧، ٥: لوقا ١١-٥، ٢مرقس - بخشاننده گناهان:ـ 

 ٣١، ٢٥متی - قاضی اعظم: 
 ٥٦-٤٩، ٨: ١١، ٧: لوقا ٤٣-٢١، ٥: مرقس ٢٦-١٨، ٩: متی ١١يوحنا - حيات بخش به مردگان: 

 
 به اين خاطر مسيحيان عيسی را خدا خطابـ مينمايند

.٢٠، ٥يوحنا ١: ٥٨، ٨: ١٨-١، ١: يوحنا ١٣، ٢: تيطس ٥، ٩روميان 

روح القدس
) که دارای چنين خصوصياتی می باشد:٨-٥، ٣عهد جديد از حقيقت مرموزی بنام "روح" سخن می گويد (يوحناـ 

؛ اول١٠،١٥؛ ٧، ٣: عبرانيـان ٢٨-٢٥، ٢٨؛ ٢٥، ٤؛ ١٦، ١: اعمـال ٣٦، ١٢مـرقس - پيامبران اسراييل از وی الهام گرفتند: ١
٢١-٢٠، ١: دوم پطرس ١٢-١٠، ١پطرس 

 ٢٦، ١٥؛ ١٧، ١٤يوحنا - روح راستی و حقيقت است: ٢
: دوم١١-١٠، ٢: اول قرنتيــان ٤٣، ١٠؛ ٣٢، ٥؛ ١٢، ٤؛ ٢٦، ٣؛ ٣٨، ٢: اعمــال ٢٦، ١٥يوحنــا - روح پدر و پسر می باشد: ٣

٤،٤؛ ١٦، ٣: افسسيان ٢٢، ١قرنتيان 



٩، ١: فيليپيان ٨،٩ روميان - روح خدا هست:
١٣، ٤؛ ٢٤، ٣: اول يوحنا ١٤-١٣، ٢: دوم تسالونيکيان ٨، ٤اول تسالونيکيان - از طرف خدا داده شده: 

١٦-٦، ٢اول قرنتيان - همه چيز را می بيند: 
٥، ٥روميان - عشق و محبت خدا را به ما انتقالـ ميدهد: 

- در زندگی عيسی نقش مهمی دارد:٤
٣٥، ١: لوقا ٢٠-١٨، ١متی - در راز بدن گرفتن عيسی: 

١، ٤: لوقا ١، ٤متی - عيسی را به بيابان می برد: 
 ٣٨، ١٠؛ ٢، ١: اعمال ٣٤-٣١، ١: يوحنا ٢١، ١٠؛ ١٩-١٨، ٤؛ ١٦، ٣لوقا - با عيسی می باشد:ـ 

١٨، ٣اول پطرس - در رستاخيز عيسی نقش مهمی دارد: 
٦، ٥اول يوحنا - ميگويد که عيسی حقيقت است: 

- در شخص مسيحی و در کليسا فعال می باشد:  ٥
؛٧-٦، ١٦؛ ٢٨، ١٥؛ ٤-١، ١٣؛ ١٩، ١٠؛ ٣٩-٢٩، ٨؛ ٢١-١٤. ٤-١، ٢اعمــال - فعاليت شاگردان را تعيين و مشخص ميکنــد: 

٢٢.٢٨، ٢٠
٩-١٥،٧؛ ١٧-١٤، ٨اعمال - حواريون وی را به نو ايمانان عطا می کنند: 

ب٤، ٦: عبرانيان ١٣، ١٢: اول قرنتيان ٦-١، ١٩: اعمال ٦-٤، ٣: تيطس ٦-٥، ٣يوحنا - در تعميد داده می شود: 
٣٠، ٤؛ ١٤-٣، ١افسسيان - قوم خدا را تشکيل می دهد: 

١٢، ٦: اول قرنتيان ١٧، ٨: روميان ٢، ١اول پطرس - شخص مسيحی را تقديس ميکند: 
١٩، ٥اول تسالونيکيان - اصل و حيات کليسا می باشد:ـ 
١٧، ٨: روميان ٧-٦، ٤غلاطيان - ما را فرزندان خدا می نمايد: 

: يوحنا١٢-١١، ١٢: لوقا ١١، ١٣: مرقس ٢٠-١٩، ١٠متی - مسيحيان را در طی آزار و اذيت و در محکمه ها الهام می بخشد: 
  ٤،١٤: اول پطرس ٥، ٧؛ ٨، ٤: اعمال ٢٦، ١٥

تثليث
در عهد جديد با بخش های بسياری مواجه می شويم که از پدر و پسر و روح القدس ســخن می گوينــد و در هــر يــک از آنهــا اين

سه شخص نقش مختلفی دارد: 
،١: دوم قرنتيــان ١٠-٣، ١٢؛ ١١، ٦: اول قرنتيــان ٢٢-٢١، ٣؛ ٣٥، ١: لوقــا ١١-٩، ١: مــرقس ٢٠-١٨، ٢٨؛ ١٧-١٦، ٣مــتی 

ــان ٦-٤، ٤: غلاطيان ١٣،١٣؛ ٢٢-٢١ -١٤، ٣؛ ٢٢-٢٠، ٢: افسســيان ٣٠. ١٦-١٥، ١٥؛ ١٧-١٤، ٨؛ ٥-١، ٥؛ ٤-١، ١: رومي
ــا ٣٣، ٢؛ ٥-٤، ١: اعمـــال ٧-٤، ٣: تيطس ٢٠-١٨، ٥؛ ١٧ ــ ــرس ١١-٦، ٥؛ ٢٤-٢٣، ٣: اول يوحن ــ :١٤، ٤؛ ٣-١، ١، اول پط

 .٤، ١مکاشفه 

"فرمول تثليث: از مسيح تا شورای نيقيه"

 از فرمول تثليثی مورد استفاده در کليسا، از دوران عيسی مسيح تا شورای نيقيه را مطــرح خــواهيم کــرد کــه در اين نوشتار ليستی
پــدر، پســر و روح "بروشنی، نشانگر اقتدار و تسلط غير قابل ترديد اين آموزه بر کليسای اوليه ميباشد. در اين ليســت تنهــا فرمــول

کـه در آنهـا هـر سـه نـام پــدر ، (١۴-١٣ : ۴ يوحنــا 1يــا  ١۴ : ١٣ قرنتيـان 2ليست شده و دگر فرمـول هـای تثليـثی چــون (" القدس
 پشــت ســر هم ذکــر نشــده انــد) مطــرح نکــرده ايم. اين ليســت تنهــا بخش19:28 و روح القدس آمده، امــا همچــون مــتی )مسيح(پسر

 .کوچکی از فرمول های تثليثی مد نظر را در بر ميگيرد و هر فراز تثليثی نيز ذکر نشده است

:19، 28عيسی مسيح - انجيل متی 
 تعميد دهيدبه نام پدر، پسر و روح القدس همۀ قومها را

 م):108-38ايگناتيوس انطاکيه (
13رساله به مگنسيان  باشد در پدر، در پسر و در روح القدس هر کاری که به انجام ميرسانيد،ـ به پيشرفت- 

 9رساله ی ايگناتيوسـ به فيلادلفيان  تعميد دهيد  به نام پدر، پسر و روح القدسرا - پس برويد و همۀ قومها
 2رساله ی ايگناتيوس به فيلادلفيان تعميد دهيد  پدر و پسر و روح القدس - در نام

 م):160-80ديداکه (
 1: 7ديداکه  در آب جاری تعميد دهيد به نام پدر ، پسر و روح القدس- 

 5:7ديداکه  بر سر شخص آب بپاشانيد در نام پدر ، پسر و روح القدس- سه مرتبه 

 م):165-100شهيد جوستين (
65اول آپولوجی، فصل   پدر در نام پسر و روح القدسجلال به



 م):180ايرنيوسـ (
17 ، فصل 3کتاب   تعميدشان دهيد پدر، پسر و روح القدسدر نام 

 م):190-133آتناگوراس آتن (
10فصل  دادخواست برای مسيحيان  سخن ميگويندخدای پدر، خدای پسر و روح القدسفرادی که از  ... 

م):215- 150کلمنت اسکندريه (
 ميپرستيمپدر را ، پسر را و روح القدس خدا راما 

 است او (پسر) و پدر و روح القدسجلال و عزت، از آن 

 م):220-160ترتوليانـ (
 برعليه مارسيون. تعميد گرفته شوندپدر، پسر و روح القدسامت هايی که در نام  ... 
 13فصل  غسل تعميد  تعميدشان دهيد  پدر، پسر و روح القدسدر نام ... 

2فصل  بر عليه پراکسه اس ، سه شخص هم ذات اندپدر پسر و روح القدس 
21 در عفت فصل پسر و روح القدس ، پدرتثليثِ يک الوهيت،... 

): م254-185اوريجن (
6 ، فصل 1 کتاب در ابتدا پدر، پسر و روح القدسات الهی تنها در ... ذ

:) م236-170هيپوليتوس روم (
 تعميد دهيد پدر، پسر و روح القدسهمه ی امت ها را ... در نام 

در امثال، تمامی زمين حرکت ميکند پدر، پسر و روح القدساز طريق 

:) م258يپرين (مرگ يس
 72رساله ی تعميدشان دهيد  پدر پسر و روح القدسدر نام 

هفتمين شورای کارتاژ  را ندارندپدر، پسر و روح القدسبروشنی ميدانيم که بدعت ها 
هفتمين شورای کارتاژ  تعميد دهيدپدر، پسر و روح القدسهمه ی امت ها را در نام 

:) م270-213گريگوری تامارتورگوس (
13فصل  بخشی از اعتراف به ايمان تعميد دهند پدر، پسر و روح القدسخداوند، رسولانش را فرستاد تا در نام 

 در تثليث مقدس  سخن می گوييمپدر، پسر و روح القدسما همچنين از 
، دارای الـوهيت انـد. چـرا کـه الـوهيت، خــود را از طريــقپــدر، پســر و روح القــدسما باور داريم که سه شخص، با عنوان هــای 

7فصل  بخشی از اعتراف به ايمان طبيعتـ تثليث مکشوف ميسازد

:)قانون نامه های رسولان (قرن چهارم م
5، فصل 7کتاب  القدس پدر، پسر و روحجلال از آن توست، ای 

46 و بخش 40، بخش 3، فصل 7کتاب  تعميد دهيد پدر، پسر و روح القدسآنان را در نام 

):آيين های دعای عتيق (قرن چهارمـ م
 امروز، هميشه و تا به ابدپدر، پسر و روح القدس،ما تو را پرستش ميکنيم و از تو سپاسگذاريم، ای 

، هم اکنون و تا به ابدپدر، پسر و روح القدسملکوت، قدرت و جلال از آن توست، ای 
، اکنون، هميشه و در جاودانگیپدر، پسر و روح القدسمقدس و پرجلال باد، نام گرانبها و پرجلال 

، برای امروز، هميشه و در جاودانگیپدر پسر و روح القدستنها خدای زنده و حقيقی ما، تثليث، 


